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Objective: The concept of Farr(ah) (Khvarenah) is very fundamental in the kingdom 
of ancient Iran and these kings received legitimacy from it. Farr was a royal and 
divine attribute, glossed as kayānī, kayī, shāhī, shāhanšāhī, īzadī. Muḥammad ibn 
Jarīr al-Ṭabarī mentions this concept in the Sasanian history. In this article, the 
concept of Farah in the kingdom of Khosrow Parviz in Ṭabarī's history is examined. 
al-Ṭabarī is a great jurist, theologian, commentator and historian who, in addition to 
the famous history book "Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk", wrote a famous and 
important commentary on the Qur'an, which was very influential among Muslim 
commentators. This research can lead to a deeper understanding of some of Ṭabarī's 
views in his interpretation of the Qur'an. Ṭabarī's history is the first Islamic and 
Iranian source that narrated the concept of Farr. Ṭabarī was fully aware of "Farr" in 
ancient Iran, and it can be investigated that this concept may have been transferred 
by him to Islamic teachings. The data collection method of this research is library 
and the method of content and text analysis was used. Concepts related to Farrah in 
the kingdom of Khosrow Parviz according to Ṭabarī's narration include: mountain, 
wind, elephant, falcon, breaking the Arch of Ctesiphon and dam of the Tigris, 
Derafsh Kaviani, cane, cloth handkerchief, royal ornament and luxury, crown, 
wisdom, courage, quince, luck and prophecy. 
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Methods:  
Method: The data collection method of this research is library and the method of this writing is based on a 
descriptive-analytical approach and in some cases the hermeneutic method of the Arabic text of Tabarī is used. 

Results:  
The History of "Tārīkh al-Rusul wa al-Mulūk", known as Tārīkh al-Tabarī, is one of the oldest and most important 
historical books in Islam. This book was written in Arabic by Muhammad ibn Jarīr al-Tabari, a prominent 
historian and commentator who passed away in 310 AH (Hijri calendar). He mentioned the concept of "Farr 
(Khvarenah)" in his historical writings before the famous Iranian poet Ferdowsi, the author of the Shahnameh. 
In the section on the history of Iran before Islam, he repeatedly references the concept of Farr(ah) and its signs. 
This issue has not yet received attention from researchers. Notably, he specifically uses the Arabic word "Bahā' 
" to refer to Farr(ah). This article exclusively examines the concept of Farr(ah) and its signs in the context of the 
life of Khosrow Parviz Sasanian. Al-Tabarī points to natural phenomena such as mountains, water, wind, hunting 
bird, elephant, and quince fruit. In addition, he mentions material objects created by humans such as the Tāq 
Kasrā, the Derafsh Kāvīyan, the staff, the handkerchief, and curtains, as well as ornaments. He also describes 
human inner qualities such as bravery, wisdom, goodness, and righteousness, and the final concept is that of 
"Bakht" (fortune).  All the mentioned manifestations of Farr(ah) are noted as symbols of Farr(ah) in various 
sources and books.  
Conclusions: 
This article demonstrates that al-Tabari was aware of the concept of Farr(ah) in ancient Iran. Furthermore, 
he was the first to mention the concept of "Khalīfa Allāh" (God's vicegerent) in his famous Quranic 
commentary regarding verse 30 of Surah Baqarah. It seems that al-Tabari's interpretation of this verse was 
influenced by the concept of Farr(ah) from ancient Iran. 
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 مفهوم فرهّ در پادشاهی ایران باستان بسیار اساسی است. این پادشاهان مشروعیّت خود را از این مفهوم

 يرهِّ موبدف ،یفرهِّ پهلوان ،یفرهِّ شاه ی،انیفرهِّ ک ،هاي مختلفی داشته استها و شکلگرفتند. فرهّ ایزدي حالتمی

کند. در این مقاله فرّه در پادشاهی خسرو پرویز ی. طبري در تاریخ ساسانی به این مفهوم اشاره میرانیو فرهِّ ا

گردد. طبري، فقیه، الهیدان، مفسرّ و مورّخ بزرگی است که علاوه بر کتاب تاریخ در تاریخ طبري بررسی می

زار ر مفسران مسلمان تاثیرگب، تفسیر قرآن مشهور و مهمی نگاشته است که بسیار »الرسل و الملوك«مشهور 

اریخ ت هاي طبري در تفسیر قرآن او کمک کند.تر برخی دیدگاهتواند به درك عمیقبوده است. این تحقیق می

ن در ایران باستا» فرّه«طبري نخستین منبع اسلامی و ایرانی که مفهوم فرهّ را روایت کرده است. طبري به 

بررسی است که شاید این مفهوم توسط او به مفاهیم اسلامی منتقل  کاملا آگاه بوده است و این نکته قابل

اي است و روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوا و هاي این تحقیق کتابخانهآوري دادهشده باشد. روش جمع

ي روایت است. مفاهیم مرتبط با فرّه در پادشاهی خسروپرویز به روایت طبري شامل: کوه، باد، فیل، پرنده

ي میوه ، خرد، راستی، شجاعت،بیو ز نتیز تاج، ستن ایوان و بند دجله، درفش، عصا، دستمال،شکاري، شک

 یی است.شگویبخت و پبه، 
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  مقدمه

ا فصـــل نســـبت آن را به آلمانی ترجمه کرد. ،نولدکه آلمانی به خاطر اهمیت تاریخ ساسانیان طبري

ل تاریخ ســاســانیان و عصــر ایشــان اي بر داراي ارزش عمده اي است؛ زیرا این فصل تا اندازه ،مفصّــ

قدیم  و ي آن، با واسطه، از منابع بسیار مهمهاي خوب عربی اســت که قســمت عمدهمبناي گزارش

طبري  اگوی.است يطبر خیهمان تار انیساسان خیجامع تار فیتوص نیبهتر. است گرفته شدهایرانی 

ري طب .است پادشاهانطرفدار قانونی بودن سلطنت  آناخبار  کهاز منبع خداي نامک استفاده کرده 

در نقل حوادث این  دانســـت. ويخداینامه و کتب مربوط به آن  حفظ و ثبتترین منبع را باید مهم

اریخ اصلی طبري در ت. سند نددوره از اخبار دیگري نیز اســتفاده کرده است که از منابع ایرانی نیست

هشام بن محمد معروف به ابن الکلبی  ،پادشــاهان حیره که با تاریخ ایران پیوند بســیار نزدیکی دارد

در مشــروعیّت شــاهان ســاسانی و ذکر آن در خداي نامک، » فرّه«با توجه به اهمیت مفهوم  اســت.

کدام از آثار فارســـی چاپ بنابراین طبري هم به آن آگاه بوده و هم آن را نقل کرده اســـت. درهیچ 

نوشــته ابوالعلاء سودآور و کتاب » باســتان رانیا یپادشــاه نییدر آ يزدیا هفرّ«شــده شــامل کتاب 

اي در فرهّ ایزدي، اســطوره«نوشــته بهروز ثروتیان و همچنین مقالات: » بررســی فرّه در شــاهنامه«

و  يزدیه افرّ ي بندمقوله«، »مهابهاراتاي تطبیقی فرّه ایزدي در شاهنامه و مقایسه«، »خدمت سلطه

حول فهم ت«، »یدر آثار منثور دوره اسلام يزدیه افرّ لیو تحل نییتب«، »قرآن ریتکامل آن تحت تأث

 ينظر یو مبان یاسیفرهنگ ســ«، »یتا دوران اســلام یاز عهدســاســان ؛يزدیه او تطور اســطوره فرّ

در  ینید هشیشاه بر اند گاهیجا ریتاث«، »یالله و ظل يزدیه افرّ یقیتطب یو سلطنت؛ بررس یپادشاه

نمادهاي جانوري فرّه در «، »ه در شاهنامهو فرّ فرّ«، »زرتشت) نیبر د دی(با تاک یعصــر ساسان رانیا

مقاله «و » ي فرّه ایزدي، از عهد ساسانی تا دوران اسلامیفهم تحول و تطور اسطوره«، »هنر ساسانی

اي نشده است، علاوه بر این در آثار غیر فرّه در تاریخ طبري هیچ اشاره به» انگلیســی فرّه در ایرانیکا

فارســی تاکنون چاپ شــده نیز به مفهوم فرّه در تاریخ طبري پرداخته نشــده اســت. این مقاله براي 

اي باشد براي بررسی تاثیر این مفهوم بر تواند مقدمهنماید و میاولین بار این مســاله را بررســی می

پنداشتن خلفاي عباسی که نخستین بار توسط طبري، در تفسیر آیه » لیفۀ االله فی الأرضخ«ي ایده

) تا به آنها 110-103.صص ،1398؛122و121ص. ،ص1401ي بقره ارائه گردید(شاورانی،سوره 30

  ). (Shavarani,2019, pp.149-155; 2024, pp.182-183مشروعیّت الهی ببخشد
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  . کوه1

ـــتــانی  ــاس کیــانی ارتبــاط نزدیــک برقرار  (فرهّ)هــا و خوره ایران، میــان کوهدر ادبیــات ب

هاي مزدا آفریده و مخصـــوصـــا کوه ها همه کوهدر یســـنه هات ؛)109.ص،1399یی،مجتبا(اســـت

ـــیــدرن« ــه هــمــراه » اوش ــدهو  کیــانی هفرّ«ب ــاگرفتنی مزدا آفری ـــتــایش می» ن ــدس ـــون                                       .ش

و سی روزهی  )503و486ص. ص(. همچنین در زامیاد یشت)130و99،105،110،117،125.ص ص(

 »ی مزدا آفریدهناگرفتن یانیک هفرّ«و »درنیاوش« يدهیکوه مزدا آفر يخشــنوداز  )631.ص(کوچک

شود که ستایش می» هکر«ي ســخن گفته شــده اســت. در آبان یشت کوه زرین در همه جا ستوده

هاي روي ي آبمچون همهمندي، هاردویسور اناهیتا از بلنداي آن فرود آید و اوست که در بسیار فرّه

ي هوشــنگ پیشدادي که داراي فرّه است آمده که در . درگوش یشــت درباره)315.ص(زمین اســت

 )345.ص(پاي کوه زیباي مزدا آفریده البرز صــد اســب و هزار گاو و ده هزار گوسفند، پیشکش آورد

بر بالش  ن،یبر تخت زر ،ســراســر درخشان و زرین هکر، بلند کوه يدر پا رام یشــت گوید جمشــید

مندترین مردمان باشد و در میان مردمان، هورچهر را مزدا خواست که فرّهوهااز  ،نیبر فرش زر ن،یزر

شدند در سه کوه بزرگ ه در این جهان شناخته میرّفهاي سه گانه که مظاهر تش. آ)450.ص(باشــد

ارزم، و آذرگشسب را کیخسرو بر همند در خوفرمقام داشــتند؛ چنانکه آذرفرنبغ را جمشــید بر کوه 

ـــنَونــد در  ـــتــاســــپ بر کوه ریونــد جــاي داده آکوه اس ذربــایجــان، و آذربرزین مهر را کی گش

فرّه و  )117و116ص. ص،1391(بهار،دندیــکــه جم را ببر یهنگــام ).110.ص،1399یی،بود(مجتبــا

گشتاسپ شاه، آن را آتش او را آذرخره (آذرفرنبغ) در فرهمند کوه در خوارزم نشانید و در پادشاهی 

از خوارزم به روشــن کوه کاریان بردند. همچنین فرّه و آتش آذرگشــنسب در زمان کیخسرو بر فراز 

ــانده  ــب به کوه ریوند نش ــتاس ــد و فرّه و آتش آذربرزین مهر در زمان گش ــانده ش ــنَوند نش کوه اسَ

  .)91.،ص1395ی،(دادگشد

کند که در جریان جنگ ســخت و تن به تن بهرام چوبین با خســرو پرویز در طبري روایت می

نداشت که پ وقتیو  رفت و بهرام به دنبال او افتادگفته گبران پرویز به تنگنایى ه ب، »دنق«صحراي 

ــه اب ــت یافته، چیزى که کس والمجوس تزعم أن « برد »کوه«بالايو را از ، اداند چه بودمین یو دس

أبرویز صـــار إلى مضـــیق واتبعه بهرام، فلما ظن أنه قد تمکن منه، رفعه إلى الجبل شـــیء لا یوقف 

ـــی تاریخ طبري )180.،ص2م،ج1967طبري،(»علیــه . همچنین در تــاریخ بلعمی که برگردان فارس

اي فرســـتاد تا پرویز را از دســـت بهرام نجات نقل شـــود که مغان گویند خداوند فرشـــته ،اســـت
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است  دهیرا سروش نام »کوه«خسرو بر  ينجات دهنده یفردوس. )1085.،ص2،ج1353بلعمی،(دهد

ــد ــــاهــ او بیــتــرتــ نیــو ب ــادش ــه لــطــف و عــنــا یرا پ ـــوص ب ــانــ تیــمــخص قلمــداد  یرب

ــرو هکند که منجمان ب. در ادامه که طبري بیان می)308.،ص1388،اند(نولدکهکرده خبر  پرویز خس

خسرو پرویز » فرّه شاهی«باز هم دلالت بر وجود  ؛چهل و هشت سال پادشاهى خواهد کرد دادند که

را از کفش ربود و به سرش زد تا شکست  اود و نیزه نمو با بهرامدوباره جنگی تن به تن  گردد و اومی

وذکر أن المنجمین «رفت ســوى خراسان به و  گرددنمیپرویز  حریفو بهرام ترســید و دانســت که 

ـــنۀ وقد کان أبرویز بارز بهرام فاختطف رمحه من یده  أجمعــت أن أبرویز یملــک ثمــانیا وأربعین س

  .)180.ص،2م،ج1967،ي(طبر»وضرب به رأسه حتى تقصف

  . باد2

آنگاه من که اهورا مزدایم همراه باد پیروز، همراه دامویش اوپمن، «رشن یشت درباره باد گوید که 

با که  )وِرثِرْغَنَه. ایزد بهرام ()398.(ص»کیانی و همراه پاداش مزداآفریده به یاري تو شتابمه همراه فرّ

نخستین بار  ،)76.ص،1383،برگیاند(نتجزیه ناپذیري در یکدیگر آمیخته شده طوربه  )خْوَرنَهفرّه (

 بهرام .آورد را نیک مزداآفریده هاي به سوي زردشت وزید و فرّ به کالبد باد شتابان زیباي مزدا آفریده

ي محکم بین فرّه ایرانی، باد و . اشَتاد یَشت از رابطه)431.شت،صی(بهرام استمندترین آفریدگانهفرّ

. در رام یشت اَندَروايِ ایزد باد، توسط مردمان فرّه مند )482.ص(گویدستاره تشتر فرّهمند سخن می

هوشنگ، تهمورث، جمشید، فریدون، گرشاسب و هوتوسا ستایش گردیده و از او طلب کامروایی 

مندترین مردمان باشم، مرا این کامیابی ارزانی دار که فرهّ«خواهد که از او میکنند و حتی جمشید می

 مند وي فرّه، فرّهانَدَروايِ در توصیف خود گوید که نامش یابنده». که در میان مردمان، هورچهر باشم

ها و ي ساسانی موها، نوارها، دستار. بادي که در تصاویر دوره)457 -448ص. ص(مند استبسیار فرهّ

هاي انتقال پادشاهی و فرّه، براي تداعی وجود فرّه در ها را به حرکت در آورده است، در صحنهجامه

  .)38،39،42،49،15،27،57.ص ص،2005،(سودآورها حضور دارددوره ساسانی

طبري درباره سوخرا که از بزرگان دربار قباد بود و توسط اسپهبد ري زندانی و سپس کشته شد، 

ا باد سوخر ، یعنی»نقصت ریح سوخرا وهبت لمهران ریح، وذهب ذلک مثلا«کند نقل می این مثل را

نشــان دور شــدن فرّه از سوخرا و  ،. اینجا باد)92 .،ص2ج،م1967ي،کم شــد و باد مهران وزید(طبر

 لطفبه نزدیک شدنش به مهران است. همچنین طبري از بادي در زمان خسروپرویز روایت کند که 

ما زادنا االله إلى تلک «گرفتنام  »غنیمت بادها«و  را به او رساندهان روم در کشــتیها خدا اموال شــا
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ـــفن أقبلت بها إلینا الریح،  الأموال، ممــا أفــاء االله بمنــه وطولــه علینــا من أموال ملوك الروم، فی س

هاي دیگر تاریخ خود نیز . البته طبري در بخش)227.،ص2ج،م1967ي،طبر (»فسمیناها فیء الریاح

از ویژگی الهی باد ســخن گفته اســت. وي گوید که ســکینه بادي سخت بود که بر ابراهیم (ع) نازل 

ـــان دهد  ـــد تــا مکــان خــانه خدا را به او نش ـــکینۀ، وهی ریح خجوج«ش ـــل عز وجل الس                                                         »فأرس

خواب  ی درشـــب ،ســـردار ایرانی نقل کند که رســـتم. جاي دیگر از )251.،ص1ج،م1967ي،طبر (

ــد و آســمان آمد و کماندید که از اى فرشــته ــمان برد، غمگین بیدار ش ــیان را به آس به هاى پارس

رأى «، دشــمن ماســت همراهو باد  یروزى را از ما گرفتهخدا پبینید که ش گفت: مگر نمىهمراهان

حابه، فختم علیها، ثم صعد بها إلى السماء، رســتم من اللیل أن ملکا نزل من السماء، فأخذ قسی أص

فاستیقظ مهموما محزونا، فدعا خاصته فقصها علیهم، وقال: إن االله لیعظنا، لو أن فارس ترکونی أتعظ! 

ـــر قد رفع عنا، وترون الریح مع عدونا و حتی هنگام  )529.،ص3ج،م1967ي،طبر (»أمــا ترون النص

ورکد «بان او را از تختش جدا کرد کشته شدن رستم ناگهان باد سخت مخالفی وزیدن گرفت و سایه

علیهم النقع، وهبت ریح عاصف، فقلعت طیارة رستم عن سریره، فهوت فی العتیق، وهی دبور، ومال 

ــتم ــریر فعثروا به، وقد قام رس عنه حین طارت الریح  الغبار علیهم، وانتهى القعقاع ومن معه إلى الس

نیز روایت کند که از  »نعمان بن مقرن«. طبري از )564.،ص3ج،م1967ي،طبر (»بالطیارة إلى بغال

 که وقتى به بود دیده (ص)مبر خدا ااز پی ســخن گفت؛ زیرا» پیروزي«و  »ت خدابرک«، »باد«رابطه 

ل أن رسو« و باد بوزد آیدنماز کرد تا وقت کرد، شتاب نمىنمىجنگ روز آغاز  ، ابتدايرفتمى نبرد

رنگ دنیز نعمان  و »االله کان إذا غزا فلم یقاتل أول النهار لم یعجل حتى تحضر الصلاة، وتهب الأرواح

حتى إذا حضرت الصلاة « بود» برکۀ االله«، و او منتظر آمدن کرد تا وقت نماز شد و باد وزیدن گرفت

  .)119.،ص4ج،م1967ي،طبر »(وهبت الأرواح

 و بند دجله. آب 3

 یآثار ودائ نیدراز دارد و در کهن تر يسابقه یرانیاقوام هندوا انیدر م» اپام نپات« زدیپرستش ا

رود و در فضا به صورت یهاست و با ابرها بالا ماست که در آب یها) آتشآب يهند، اپام نپات (نواده

 یها زندگو در اعماق آبها است آب يفرشته وي ).98.،ص1399یی،گردد(مجتبایآذرخش ظاهر م

ها است. و فرّه در بن آب ی) و نگاهبان روشن45.،ص1355؛و129.ص :1345سن، نیستیکند(کریم

که به صورت  ینیو آتش زم دیآیم دیپر باران پد ياست که از دل ابرها یها آذرخشآتش اعماق آب

. )475: 1391شده است(بهار،یمربوط دانسته م زدیا نیطبعا با ا د،یآ یم دیگاه از آذرخش پد یعیطب
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، 103، 96.ص ص(گرددستایش می» هاي مزدا آفریدهاپام نپات و آب«در یسنه هات اوستا چند بار 

مزدا  يهااپام نپات و آب«و همچنین در هفتن یشت کوچک  )260، 248، 128، 122، 114

ي که تخمه» منديهفرّ«ي . در تیر یشت، تشتر به عنوان ستاره)283.صشوند(ستایش می»دهیآفر

فراخ کرت فرود  يایبه در و )330.(صشوداست، ستایش می» اپام نپات«آب در اوست و از نژاد 

گفته  شتیادیدر زام .)337.است(ص دهیدر آب آرام گز »هفرّ«همراه  »اتاپام نپ«و )334ص(دیآمی

) ووروکشه» (کرتفراخ «يایبه در» فرّه«دهاك،اهورایی و اژي» آذر«شود که بعد از کشاکش می

به چنگ آورد. سپس افراسیاب تورانی  ژرف يای. آن گاه اپام نپات آرزو کرد که آن را از دررودمی

. در آبان )497و 494ص. (ص، برهنه به دریاي فراخ کرت رفت»فرهّ«تباهکار سه بار نافرجام در پی 

 را رمندیرود ه شتیادیامز .)305.ص(شوداشاره میفراخ کرت  يایشناور در در »هفرّ«به یشت نیز 

و  )872.(صشودیش میمند ستاهدرخشان و فرّ رمندیه دادیوند در ) و497.(صخواندمیمند فرهّ

 راههم» خورهمند«) و با صفت 76.ص،1383،برگیخورنه(ن ي) دارندهتومنتی(هئ رمندیرودخانه ه

 ریفراخ کرت سراز يایاز در دهیمزدا آفر هها با فرّآب .)109.ص،1399یی،است(مجتبا

 نیزم يرو يهاآب ين همهوهمچ ،است مندهفرّ اریبس نیز تایناه. ا)419.شت،صی نید(فروردنشومی

 رافیدر ارداو. )600.ش،صیای(ماه ندها سخن گویه آبفرّ . خرده اوستا نیز از)315.شت،صیاست(آبان 

  ).152.ه آبها سخن رفته است(صفرّنامه از 

را  رامبیخداوند پ یساخته بود. وقتبندي خسرو بر دجله با خرج هنگفت طبري روایت کند که 

 وانخرقت علی دجلۀ العوراء، شاه«گفت با ناراحتی  زیشکست و پروی آب، بند را صبحگاه ختیبرانگ

انقصمت طاق «و کاهنان، منجمان و جادوگران را فراخواند و گفت » : یقول: الملک انکسرستبشک

 فتندگ گریکدیمنجمان و کاهنان به  .»رقت علی دجلۀ العوراء، شاه بشکستملکی من غیر ثقل، وانخ

أو  -لأمر جاء من السماء، وإنه لنبی قد بعث«را بشکند  یپادشاه نیکه ا آیداز آسمان  يافرستاده که

 هنگفت نهیهشت ماه با هز یبند را دوباره ط زیپروخسرو». یسلب هذا الملک ویکسره -هو مبعوث

 دوباره . اودیاز مرگ ره خسرو پرویز که بالاي بند بودو  ختیبنا را فرور آب دجله؛ اما ناگهان ساخت

 از مرگ يکسر باز هم ،شکسترا د دجله دوباره آب بن ،هنگفت ساخت نهیهشت ماه و هز یبند را ط

ولها عن دجلۀ حین «. در نهایت خسرو از ساخت دوباره بند منصرف شد افتینجات 

. شکستن بند توسط آب، نشان دور شدن فرّه شاهی )190-188ص. ص،2م،ج1967،ي(طبر»غلبته

  بود؛ حتی خسرو خود گفت: شاه بشکست.
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  . ایوان مدائن4

تی الأسباب ال«ي خداوند بر این بود که پادشاهی پارس پایان یابد کند که ارادهطبري بیان می

و خدا به سبب محمد (ص) نبوت، خلافت، » حدثت عند إرادة االله إزالۀ ملک فارس عن أهل فارس

ووطأتها العرب بما أکرمهم به بنبیه محمد ص من النبوة «داد عرب پادشاهی و قدرت را به مردمان 

 نیواا). پس به همین دلیل فرهّ شاهی از آنها گرفته شد. 188.،ص2ج»(والخلافۀ والملک والسلطان

ي ساسانی بود. کسی مانند آن بنائی ندیده بود و ، فرّه و شکوه دورهعظمت مدائن یکی از نمادهاي

وکان طاق مجلسه قد بنی «نشستآویخت و در ایوان میداد، تاج خویش را میهنگامی که شاه بار می

حگاهی وقتی پیامبر مبعوث شد صب». بنیانا لم یر مثله، وکان یعلق تاجه، فیجلس فیه إذا جلس للناس

فلما أن بعث االله نبیه محمدا ص، أصبح «آن باشد شکافته شدایوان مدائن بدون آن که سنگینی بر 

خسرو پرویز غمگین شد و گفت ». کسرى ذات غداة وقد انقصمت طاق ملکه من وسطها من غیر ثقل

 انقصمت طاق ملکی من«ایوان پادشاهی من بدون وجود سنگینی شکافته شد و بند دجله فرو رفت

» تشاه بشکس«حتی عبارت فارسی » وراء، شاه بشکستوسطها من غیر ثقل، وانخرقت علی دجلۀ الع

هاي شوم تا دلیل این نشانه کاهنان، منجمان و جادوگران را فراخواند در متن نقل شده است. خسرو

پرشکوه، نماد فرهّ بود و شکستن آن، نشان گرفته  وانیا. )188.ص،2م،ج1967،ي(طبررا به او بگویند

  .بوده است یشدن فرّه شاه

  . عصا5

ــا مفهوم » مهر«زد ای ــــانی، » فرّه«ب ــاجی » مهر«رابطــه نزدیکی دارد. در نقش کوش ــا ت ب

پرتوافشـــان  ياهاله(میترا) با » مهر«باســـتانی دیگرنقش  درو  )131.ص،1368،نلزی(هپرتوافشــان

سُل . همچنین با خود دارد ياریشهر يعصا ی اونقوش شرق نیدر نخســت و در دســت دارد ییعصــا

)solــ ي) خدا ــوب که دیخورش ــتش  منص ــمت راس ــت در فرمانروایی جهان، در س ــامهر اس  يعص

ــر اکنگره یتاج تایناهي، امهر . بر روي)196و50،111.ص ص،1380دارد(کومن، ییفرمانروا ي بر س

و در دست چپ  گل کیاست؛ در دست راست  ستادهیا ریش کي ینورافشان بر رو يادارد و در هاله

(عصا) » اشترا«به جم  دیاهورامزدا گو ،دادیدر وند .)540.،ص1،،ج1378بریان،گرفته اســت( ییعصــا

هاي سنگی هخامنشی، شاه بر تختی نشسته، در دست در برخی از نقش .)666.ص(دیزرنشــان بخش

راســت عصــاي شــاهی و در دســت چپ گل نیلوفر، نماد فرّه را گرفته اســت. عصــاي شاهی علامت 

د و یونان دوران هومري نیز به همین معنی بوده فرمــانروایی و اقتــدار مطلق و در خــاور نزدیک، هن



  
  
  
  
  

  
  1403،دوم ، شمارهتمشه دوره ،یقیو عرفان تطب انیمطالعات اد

 

 

116 

 ايو پشــت ســاختمان صــحنه شیپ يدرگاه ها يرودر پاســارگاد  .)92.ص،1399یی،(مجتبااســت

 شاهانه یدستشاهانه به پا، و چوب يبلند، با موزه يشاهانه يدر جامه ،کوروششده اندهیچهاربار نما

 يا«گوید که، میکوروش. در عبارتی منســوب به )88.،ص1378،د(اومســتدوشــیم دهیبه دســت د

 نیهترپادشاه ب يبرا یمیصم ارانیکند، بلکه یسلطنت را حفظ نم ،نیزر يبدان که عصا ه،یکمبوج

ـــتند هیتک نیو مطمئن تر  يدرباره انیبه نقل از بابل یدر مطلب. )268.،ص1383(گزنفون،»گاه هس

بو را دستان ن یهبه پرســتشــگاه نبو در بابل رفت، آنگاه که کمبوج هیکمبوج«آمده اســت  هیکمبوج

ردوك را به م یدستنمود، سپس شاهپور چوب شکشیرا پ يرراستکا یدستبغ به او چوب نیگرفت، ا

ا ر یدستکرد و پس از آن که خود دستان مردوك را گرفت و در برابر او کرنش نمود چوب شکشیپ

ش اول در آسیاي مرکزي دچار تشنگی شدیدي وریاسپاهیان د ).119.،ص1378،(اومســتد»افتیباز

 بلند بالا رفت و اریبســ یاز کوه دیطلوع خورشــ هنگام در انیخدا شــدند، داریوش براي توســل به

ــایش را در خاك فرو برد و ــلطنت يردا عص ــا یس ــت. او از خدا يو تاج خود را بر عص  يخود گذاش

در  يریدر تصو ).Briant, 2015, p. 318(دیبار شدیديباران  سپس ،کردآب آپولون درخواست 

گوهرنشــان در دست راست و در  يقبه طلایی با کیبار ی بلند ودســتچوبداریوش  دیتخت جمشــ

گل و  یچوب دســت اب وشیدار. همچنین که دو غنچه دارد گرفته اســت يلوفرینگل دســت چپ 

، شاه گزنفون تیروا و بر اساس )292و247ص. ،ص1378،(اومستدویدآمد گبه مهمانان خوش لوفرین

ه با دو غنچ يلوفرین گل و گره دار و در دست چپ لندب ،نیزر یچوبدست هخامنشی در دست راست،

از  بعد یکه اندک دیدوم گو ریاردشــ يپلوتارك درباره. )384.،ص1378،نگاه داشــته اســت(اومســتد

 ياژهیو نیرگاد رفت، و در آئبه پاسا یبه پادشاه دنیرســ فاتیانجام تشــر يدوم، برا وشیمرگ دار

 ).(Wiesehöfer,2001, p32گرفتبه دست چپ  یآب لوفریبه دســت راست و شکوفه ن ییعصــا

ــکه ي بگداد ــویر س ــله فرَتَرکََه 1در تص ــلس ي فرمانداران پارس در جنوب ایران در دوره 2یکم از س

ســلوکیان، در حالی که عصاي شاهی به دست راست دارد و جام نوشیدنی به دست چپ، و بر تخت 

ــــتــه، پــرچــم  ـــس ــــاهــی نش ــــتش ــــتــه اس ــی در کــنــار او افــراش ــان  و درفــش کــاوی

Wikipedia,2023);(Worldhistory,2014 .فرهاد سوم ی،چهاردرهمسکه از  یبر پشــت نوع 

 يقهحل يادارد و الهه گریبه دست د ینیو شاه یدست درقدرت را  يعصاو تخت نشسته بر ، اشکانی

                                                 
1 . Bagadates (Baydad) 
2 . Frataraka 
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 دیگر پشت سکهو  )82و41ص. ،ص2،ج1394ی،انیسر شاهنشاه پارت نگه داشته است(ب يتاج را بالا

و  هفرّ  يکه نشانه ینیقدرت را به دست چپ گرفته و شاه يعصا و زئوس بر تخت نشسته ،یاشــکان

. در سکه چهاردرهمی اشکانی، )66.،ص2ج،1394ی،انیباســت، به دست راست گرفته است( يروزیپ

دار بر سر دارد، در حال احترام بر زمین زانو اي که تاج کنگرهارد بر تخت نشــسته و در مقابل او الهه

زده و دســتش را به ســوي شــاهنشــاه دراز کرده و با دســت دیگر عصــاي ســلطنتی را گرفته 

اي فرهاد چهارم بر تخت نشــســته در یک دســت عصــاي . در ســکه)88.،ص2ج،1394ی،انیب(اســت

ه ي شهریاري را باي بالدار) را که حلقهي فرشتهي پیروزي (مجسمهسلطنت و در دست دیگر نشانه

کند گرفته است. در دیگري، فرهاد چهارم بر تخت نشسته، در دست عصاي سلطنت وي تفویض می

ــته و در مقابل او الهه)94.،ص2ج،1394ی،انیب(دارد ــس ــکه دیگري، تیرداد بر تخت نش اي که . در س

. تصــویر ارد دوم اشکانی روي )97،ص2،جهمان(عصــاي ســلطنت را به دســت دارد، ایســتاده اســت

اي که نواري گره خورده (نماد فرهّ) بر پشت تاج دارد، پشت سکه، ارد بر تخت نشسته و عصاي سکه

در  یســلطنت يدر نقش رجب اهورا مزدا حلقه. )103.،ص2ج،1394ی،انیب(ســلطنت در دســت دارد

ساسانی را به شاهنشاه  یدر دست چپ و هر دو علامت پادشاه یپادشاه يدست راست دارد و عصا

به  نیمز یدر دست چپ اهورا مزدا و حلقه سلطنت یپادشــاه يصــاع ،در نقش رســتم .کندیعطا م

  .)63و 62ص. ،ص1385سن، نیستی(کرش استدست راست دردار نیچ ينوارها

 ارهدرب خسرو حجت خدا بر از او پرسیدند که امبریپ ارانیکه روایت کند از حسن بصري طبري 

ن بعث إلیه ملکا فأخرج یده م« اي سوي خسرو پرویز فرستادخداوند فرشته فرمود مبرایپ تو چیست؟

 ترع یا کسرى، إن االله قد بعث رسولا سور جدار بیته الذي هو فیه یتلألأ نورا، فلما رآها فزع، فقال: لم

که آن  ي نقل کنداز زهر روایت دیگري و» تسلم دنیاك وآخرتک، قال: سأنظر عهوأنزل علیه کتابا فاتب

بعث االله إلى کسرى ملکا وهو فی بیت إیوانه الذي لا یدخل علیه فیه، « همراه داشت» عصایی«فرشته 

فلم یرعه إلا به قائما على رأسه فی یده عصا، بالهاجرة فی ساعته التی کان یقیل فیها، فقال: یا کسرى 

را با  نگهبانان. خسرو بعد از رفتن فرشته، »أتسلم أو أکسر هذه العصا! فقال: بهل بهل، فانصرف عنه

فقال له کما «سال بعد در همان زمان  اند.ي را ندیدهمرد چیآنان گفتند هنمود؛ ولی  خواستباز خشم

ز ، خسرو پروی»قال له، ثم قال له:أتسلم أو أکسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل بهل، ثلاثا، فخرج عنه

ان در همهم وم اند، در سال س دهیکس را ند که هیچ گفتندآنان دوباره نگهبانان را با خشم خواست و 

قال: أتسلم أو أکسر هذه العصا؟ فقال: بهل بهل، قال: فکسر العصا، ثم «دوباره آن فرشته آمد  نزما
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اش بود و پسرش یپادشاه ينابود نیا را شکست و» عصا«؛ امّا چون خسرو تسلیمش نشد، او »خرج

» اعص«ه مردي با ک خفته بود وانیدر ا يکسر یشب. طبري در روایت دیگري گوید که او را کشت

إذ أقبل رجل یمشی معه عصا، حتى قام على رأسه، فقال: یا کسرى ابن هرمز، إنی رسول االله « آمد

 رو؛ خس»وکسرى مستلق ینظر إلیه لا یجیبه، ثم انصرف عنه -إلیک أن تسلم، قالها ثلاث مرات

 هو«شد،  نیوقت چن ناند، سال بعد هم در همادهیدرا ن هیچ کسگفتند  را خواست، آنان نگهبانان

قائم على رأسه، ومعه عصا، وهو یقول له: یا کسرى بن هرمز، إنی رسول االله إلیک أن تسلم، فأسلم 

ى هو قائم عل«همان شب،  در سال بعدو ، »فانصرف عنه -قال: وکسرى ینظر إلیه لا یجیبه -خیر لک

سلم خیر لک، قالها ثلاث مرات االله إلیک أن تسلم، فأ ولرأسه، وهو یقول: یا کسرى بن هرمز، إنی رس

وکسرى ینظر إلیه لا یجیبه قال: یا کسرى إنک قد أبیت علی، واالله لیکسرنک االله کما أکسر عصاي 

که پسرش او را  دینکش یطول را شکست و رفت و» عصا«این بار فرشته،  »هذه، ثم کسرها وخرج

است » عصا«شکسته شدن . در هر دو روایت تاکید بر )193-191ص. ،ص2م،ج1967،يکشت(طبر

  که یکی از نمادهاي فرهّ شاهی است.

  . درفش6

 یعقابو پادشاهان پارس درفش کوروش  دیگرنفون گومندي بوده است. درفش شاهی نشان فرهّ

پرنده  ).194و193ص. از همه سو گسترده بود(ص که بزرگ يپرها ي بابلند زهیناب بر ن طلايبود از 

اي بگداد یکم از سلسله فرمانداران پارس فرَترَکََه در در سکهچنین مند بوده است. همشکاري فرّه

 شاهیي سلوکیان، بر تخت نشسته و عصاي شاهی به دست راست دارد، پرچم جنوب ایران در دوره

درفش . Wikipedia,2023);(Worldhistory,2014 و درفش کاویانی نیز در کنار او است

 نیستی(کرنام داشت»درفش کاویان«که اي نیزه بود بري آهنگر بند چرمی کاوهپیشساسانیان، 

روي آن کاملا از تزئینات پوشیده شده  ی،یا چرم یاین علم  پوست .)67.،ص1355سن،

  .)301.،ص1388،بود(نولدکه

ك رّن و تبو پادشاهان پارسی به آن تیمّ بوده خوارزمی گوید که از پوست خرس یا از پوست شیر

 دونیفر. ثعالبی گوید )137.،صیو جواهر گران قیمت تزئین شده بود(خوارزم جستند و با طلامی

و پادشاهان پس از  دونیدر دوران فر .تزئین کنندطلا و گوهرها با چرم کاوه را  يهتکدستور داد تا 

 گرفتند.و از آن نیرو میگرفتند یم یشیو در بزرگداشت آن پ کیبه فال ندرفش کاویان را  انیلشکر ،او

 ترینبردند و جز به بزرگیخود م شیشاپیاعجاب روزگار گشت. آن را پ يهیو ما ورهایسرآمد ز
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ا زمان سپردند، تیم دبو بسیار محتاطدارش که  نهیدرفش را به گنج ان،یپا درسپردند و یفرمانده نم

 ، ونه نهاددر خزی فال رايفریدون علم کاوه را ب. بلعمی نیز گوید که )39و38ص. ،صی(ثعالبزدگردی

 زمان ، تابسیار گوهر و یاقوت بر آن آویخته، و براي پادشاهان باعث پیروزي بودبزرگ  هنگام جنگی

درفش گفت که  نقل است دونیفر. از )148.،ص1،جییزدگرد و چیز تابان را درفش خوانند(بلعم

در  آن را برافراشتنداشتند و میرس آن را به فال . شاهان پادارد يروزینصرت و پ يهما ه،فرّ یانیکاو

ها همواره در جنگ فریدوناز  بعدو  )144.،ص1383ی،نی(قزودانستندپیروزي میموجب  میدان جنگ

. )182.،ص1جر،یشد(خواندامیم يآن روشن و قو دنیبه د انیارس و سپاهپو دل شاهان  دیده

 با وصفدر شاهنامه درفش . مندي و فال و تبرّك بوده استهمانطور که ملاحظه شد درفش نشان فرّه

  :آمده است »خجسته«و  »ونیهما«

  شاه     هم انگشتر تور با من به راهونیبا درفش هما همان

 گرگساران شد و باختر    درفش خجسته برافراخت سر يسو

عصایى گرفت و پوستى بر و آمد  خشمبه  ش،دو پسراز اهل اصفهان به خاطر کابى ، گویدطبري 

ردم م پیروز شد،و چون کابى  ندآمداو گرد  يرا به پیکار بیوراسب خواند و بسیار مردمآن آویخت و 

رك شمردند و آنرا متبّ وشد  پارس فزودند تا پرچم بزرگ شاهاناو بر آن  دانستندپرچم را مبارك 

أخذ عصا کانت «دشافراشته میزادگان در حوادث بزرگ به دست شاه یدند و تنهایان نامودرفش کا

علق بأطرافها جرابا کان معه، ثم نصب ذلک العلم، ودعا الناس إلى مجاهدة بیوراسب ومحاربته، بیده، ف

فأسرع إلى إجابته خلق کثیر، لما کانوا فیه معه من البلاء وفنون الجور، فلما غلب کابی تفاءل الناس 

یتبرکون به،  بذلک العلم، فعظموا أمره، وزادوا فیه حتى صار عند ملوك العجم علمهم الأکبر الذي

وسموه درفش کابیان، فکانوا لا یسیرونه إلا فی الأمور العظام، ولا یرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوا فی 

. همچنین طبري روایت کند که کیخسرو در جنگ با )198.،ص1م،ج1967طبري،»(الأمور العظام

پیش از آن هیچیک از پادشاهان این درفش را به سردارى  و داد را به گودرزیان ودرفش کا افراسیاب،

ودفع إلیه یومئذ العلم الأکبر الذي کانوا «ردندسپازادگان مىشاه هنداده بود و در کارهاى بزرگ آنرا ب

یسمونه درفش کابیان، وزعموا أن ذلک العلم لم یکن دفعه أحد من الملوك إلى أحد من القواد قبل 

 م1967طبري، (»رونه مع أولاد الملوك إذا وجهوهم فی الأمور العظامذلک، وإنما کانوا یسی

فرمانده ایرانی » بهمن جاذویه«در مصاف ایرانیان و مسلمانان، طبري روایت کند که  .)511.ص،1ج،

) بهار در شرح مجمل التواریخ و القصص می گوید که 454،ص.3درفش کاویان را به دست داشت(ج
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بوده است و دارنده آن، » فرّه«. سربند نماد )97،ص1جاست( »سربند«ام لقب دارنده ي مق» جاذویه«

بهرام  گوید هنگامی که» خسرو پرویز«طبري درباره درفش کاویان نزد حامل درفش بوده است. 

 ان،یان، پرچم بزرگ پارسیودرفش کا وزینت و تاج خسرو چوبین که بر ساحل رود نهروان ایستاده بود، 

 یسلاح و اسبان خوب ، کهدرا دی همراهش بر سرش افراشته بود و بندى و بسطام و دیگر بزرگان را که

ولما رأى بهرام بزة کسرى وزینته والتاج، یسایره معه درفش کابیان « شدو خشمگین ین گداشتند غم

أب کتعلمهم الأعظم منشورا، وأبصر بندویه وبسطام وسائر العظماء وحسن تسلحهم وفراهۀ دوابهم، ا

در اینجا درفش همراه خسرو پرویز داراي نشان فرّه شاهی  ).178.،ص1،ج م1967طبري،(»لذلک

  است و بهرام از آن محروم بود.

  . دستمال و پرده7

ي ســاســانی شاه سرشتی ایزدي دارد؛ زیرا فرّه سلطنت از آن اوست. شاه مقدس و فوق در دوره

معمولا کشته  و مزدا نیست ادایان و مخصــوصا اهورفرّه یعنی مورد اعتماد خمردمان اســت. شــاه بی

. به همین دلیل آدابی در مقابل شــاه )503 ،ص.1391ه اســت(بهار،دشــ برکنارشــده یا از ســلطنت 

سفید و پاکی از  پارچهشد و رد وارد میاو، ف از رخصت بعدشــد، بدین ترتیب که مند رعایت میفرّه

گفتند دستمال را پَدام (به زبان اوستائی پَئیتی دانَه) میگرفت، این دهان می بره آوردآستین بیرون 

س موجب پلیدي آن شــیء یا فَگرفتند، تا نَدر مقابل اشــیاء و عناصــر مقدس و غیره به دهان می و

شاه به خاك  مقابلشد و در پس آن شخص نزدیک میســشــاهی) نشــود.  هعنصــر (در این مورد فرّ

ــتن می ــایابافتاد تا اجازه برخاس ــمابَغان (شــما موجودات الهی) خطاب د. ش ــاســانی را اَش هان س

پرویز به دست شیرویه، وي  . در ماجراي زندانی شدن خسرو)288.،ص1385ستنسن،یکردند(کرمی

إن کان لنا إذن وحجب فلیس شیرویه «شد اي مخصــوص از دید دیگران دور نگه داشــته میبا پرده

ـــتر الــذي کــان دون  ؛بملــک ـــرى، فــدخــل علیــهفرجع جلینوس فرفع الس  همچنین وقتی». کس

 و اش گرفتچهره راى از آستین درآورد و بدســتمال سفید پاکیزه رفت، اســفاذجشــنس نزد خســرو

کســاء کان لابسه، وأخرج من کمه ششتقۀ بیضاء نقیۀ، « دکرچون او را دید به خاك افتاد و ســجده 

ـــرى، خر ـــرى، فلما عاین کس ـــح بهــا وجهه، ثم دخل على کس ـــرى له  فمس ـــاجدا، فأمره کس س

  ).221و220ص. ص،2م،ج1967،يطبر»(بالانبعاث
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  زینت و زیبتاج، . 8

 يها و نمادهانتیبر ز شتیدر رام . )24.،ص1375ي،است(فرا» شکوه«، »هفرّ« یاز معان یکی

 دونیو فر دیو هوشنگ، تهمورث، جمش» هفرّ« ياهورامزدا بخشنده يشود و دربارهیم دیشاهانه تاک

 »نیفرش زر«و  »نیبالش زر« ،»نیتخت زر«بر ها آنشود که یهستند، گفته م» هفرّ«که دارندگان 

شود یگفته م» هوتوسا«و » گرشاسب«شت درباره یادیدر زام نیهمچن .)451-447ص. صاند(نشسته

 . در ارداویراف)453و452ص . صاند(نشسته »نیفرش زر«و  »نیبالش زر« ،»نیتخت زر«که آنها بر 

دیدم جهان عالی اهلوان را، روشن و پر از آسایش و فراخی، با «شود نامه درباره فرّه و زینت نقل می

). 61.،ص15فصل»(بسیار گل خوشبوي، همه زینت یافته و همه شکفته و روشن و پرفرّه (درخشش)

ود بود، قعیت خفرمانروایی که محتاج به تثبیت موي بین فرهّ و زینت براي شاهان مهم بود؛ زیرا رابطه

 ادهاينم ناچار انواع به ، پسدرجه نشان دهدا بالاترین تأیید الهی را بفرهّ و کرد که می کوشش همواره

گذاري (دوم) براي تاج ریاردشوقتی  دیپلوتارك گو. )136.،ص2005،د(سودآورنموگسترش پیدا  هّفر

 يهیدا ینییآ نمودمراسم،  انیزدا در جراز اهورام یخواه ياریو  تایناهامعبد  نتخابا ،به پاسارگاد رفت

 افتیقدرت را در مادهاين دی، شاه جدپادشاهیمقام  ياعطا يبود. در مرحله ی پادشاهیحق اله

، به شاهانه یدن تاج بلند ارغوانگذاربر سر  ،یهشایهاپوش يها و پاتن پوش دنیپوشنمود، مانند یم

 يجامه .و کمان نیدر دست راست و شکوفه گل در دست چپ، و حمل زوب عصاییدست گرفتن 

نولدکه معتقد است که  ).Wiesehöfer,2001, p32,53(او بوداز قدرت سلطنت  ينمادهم شاه 

ي اردرب يپرشکوه و کوکبه ،سخت فاتیتشر یحفظ احترام و اعتبار قدرت پادشاه يها، برایساسان

ر سر که ب یبیعج يهاروان. تاجینزد انوش زنییبن ذ فیحضور س يمنظرهد. مانند بزرگی برپاکردن

که در موضع مذکور گفته شده است  یشود با وصفیم دهیآثار د گریها و دسکه يشاهان در رو

مفهوم شکوه  از نینماد بازتابی ،یرسد که تاج شاهیبه نظر م ).481.،ص1388،(نولدکهمطابقت دارد

ه را ب پادشاهی تیمشروع یو اله ژهیو یبا قدرت نمودندیبود که تصور م )رّهخوفرّه (، ی پادشاهیاله

 رتیبه ح یبر سر شاه ساسان یپر ابهت تاج شاه يصحنهدیدن  بادیگران بخشد.یشاه مپاد

 يتاج، سر قوچ طلا گرفته يجنگ به جا دانیشاپور دوم در م ).Shaked, PP. 75-82افتادند(یم

 یساساندهان) شاه  نیزر ییحیکروزوستوم ( وحناي یبنا به گفتهگذاشت. مرصع به جواهر بر سر 

. تئوفیلاکت )481.،ص1388،کرد(نولدکهیجلوه م »بیو غر بیعج«داشت و  طلاداده به  بیز یشیر

هاي گرانبها بر تخت نشست، گوید که گذاري هرمز چهارم جانشین انوشیروان که با جامهدرباره تاج
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جواهر بر سر داشت، پرتو زبرجدهاي آن که از مروارید غلتان محصور بود، چشم  تاج طلائی مرصع به«

کرد و گوهرهایی که بر موي او قرار داشت، نور مواج خود را با شعاع حیرت زاي زمردها را خیره می

شد. شاه شلواري زربافت چنان آمیخته بود که بیننده از شدت حیرت، تقریبا از مشاهده عاجز می

د که بهایی گزاف داشت، به طور کلی جامه او، تا جایی که شکوه سلطنت و خودنمایی پوشیده بو

  ). (Theophylact,p.141کرد، فرّه و بهاء و جلال بوداقتضا می

که  بود یظرف بزرگ جا مانندآندر  تاج ونشست در ایوان مى اوکه  طبري درباره انوشیروان گوید

 گردن ؛ زیرابود زانآوی ازسقفآن به کار رفته و با زنجیر طلا طلا و نقره در ، مروارید ،زمرد ،یاقوت

سر را داخل تاج  ،نشستجاى خود مى وقتی شاه درپوشیده بود و  هااپردهنداشت و تاج برا تحمل آن 

وکان کسرى إنما «افتاد به خاك مى شاز هیبت ،دیداو را مى سو هر ک زدندمى پرده راکنارکرد و مى

لسه الذي فیه تاجه، وکان تاجه مثل القنقل العظیم، مضروبا فیه الیاقوت والزبرجد یجلس فی إیوان مج

واللؤلؤ والذهب والفضۀ، معلقا بسلسلۀ من ذهب فی رأس طاق مجلسه ذلک، کانت عنقه لا تحمل 

تاجه، إنما یستر بالثیاب حتى یجلس فی مجلسه ذلک، ثم یدخل رأسه فی تاجه، فإذا استوى فی 

. )140.،ص2ج،م1967ي،طبر»(اب عنه فلا یراه رجل لم یره قبل ذلک إلا برك هیبۀمجلسه کشف الثی

 نشستن يبرا یساسان ي دیگرهیشاه و مقامات بلندپامندي این بود که هاي فرهّاز دیگر زینت

و پشتش  ریدهند که در زینشان م یدر حال راشاه  ،یساسان يهالی. شمایی داشتندهانازبالش

. ذکر شده است زیآن دوره ن يهودیمقامات  يبرا نیو ا هتکیه دادقرار دارد و شاه بر آنها  ییهانازبالش

 .Shaked, ppبوده است( زین بالامقام  شانثروت و تجمل، بلکه ن مادنه تنها ن یژگیو نیا بنابراین

 وقتی ،خسرو پرویز بر سه نازبالش ابریشمین سرخ رنگ لمیده بودطبري روایت کند که ). 75-81

سپس  و فرشها به قالی و از آنجا به ه از نازبالشخسرو گفت این بِ و بر زمین افتاد »به«میوه فرّهمند 

کان کسرى جالسا على ثلاثۀ «دوي آن است که پادشاهی از من گرفته شبه خاك غلتید. این نشانه

ائد على ثلاث وسأنماط من دیباج خسروانی منسوج بذهب، قد فرشت على بساط من إبریسم، متکئا 

بوده است و غلطیدن آن از روي » فرّه«. زیرا بِه نماد )221.،ص2،جم1967،ي(طبر»منسوجه بذهب

هستند، نشان از دست دادن فرّه شاهی است. » فرّه«ها و قالی که آنها هم نمادهاي تخت، نازبالش

پرویز اهمیت دارد، وقتی علاوه بر این، پیوند فرّه و زینت در هنگام رویارویی بهرام چوبین و خسرو 

 ي در کنار درفشو تاج کسر نتیز و» فتزینوا وتسلحوا«خسرو و اطرافیانش خود را تزئین کردند 
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ولما رأى بهرام بزة کسرى وزینته والتاج، یسایره معه درفش کابیان علمهم الأعظم « کاویان قرار گرفت

  کند:ابطه ي فرّه و تاج و تخت می. فردوسی نیز اشاره به ر)178و177،ص2،ج م1967،يطبر»(منشورا
  

  همان فر و اورنگ و بخت ترا    پرستش کنم تاج و تخت ترا

  فیل. 9

نســبت داده شــده  دونیو از صــحرا به شــهر آوردن آن به فر لیرام کردن ف یاســلام اتیدر روا

و پشت سکه  اردتصویر نیم رخ  اشــکانی، هاي برنزيبر روي ســکه. )126.ص،1354ی،اســت(تفضــل

ـــلطنــت حلقــه همراه ي پــیروزينــقــوش الــهــه ـــرفیــل  و فیــل وي س ــــده س ـــیم ش ترس

ــــت(بــ ــیــاس ــــتــري )90.،ص2،ج1394ی،ان ــــانــی فــیــل اهــمــیــت بــیش ــــاس . در دوره س

خواب دید  دربابک شبی و در کارنامه اردشیر بابکان آمده است که  )126.ص،1354ی،(تفضلیابدمی

د و بررا نماز می ويایستاده  اوکه در کشور پیرامون اي است و هر ید آراستهفیل سفکه ســاسان بر 

ـــتــایش به  شاي او یا فرزنداندیده اشدربارهخواب گزاران گفتنــد آن که این خواب را  .کنــدمی س

ـــاهی کیهان  ـــمیپادش ـــید و  ؛ زیرادنرس ـــفخورش ـــان چیرگی و پیروزي فیل س ـــته نش ید آراس

 لفیاست با هزار  انسیسوش اورانیدر آخر جهان شاه بهرام ورجاوند که از  نیهمچن .)176.است(ص

ي کیان و خود سر فیلبانان است و به آئین ). او از دوده127.ص،1354ی،تفضل(دیآیاز هندوستان م

ـــتــه همراه دارد ـــروان درفش آراس . طبري روایــت کنــد کــه )191و190.ص ص،ي(متون پهلوخس

ها و هدایایی براي او و فرزندانش نامه خسرو سى و ششم پادشاهىسال  درپادشــاه هند  »فرمیشــا«

ه وکانت هدیت«بود اى زربفت ید و دیباچهفس شاهینشــمشــیر و  ،یک فیل فرســتاد. هدیه شــیرویه

شته هندى نوزبان و به انامه  درو  »فیلا، وسیفا، وبازیا أبیض، ودیباجۀ منسوجۀ بذهب -فاذکرها -لک

سال  درکه به ماه آذر و روز دیباذر  باشد و آسوده خاطر نودو خوشــ کندن آن را نها که محتوايبود 

أبشر وقر عینا، وانعم بالا، فإنک متوج ماه آذر روز «گردد پادشاه ، اوســى و هشــتم پادشــاهى خســرو

. )223.،ص2م،ج1967،ي(طبر»دیباذر سنه ثمان وثلاثین من ملک کسرى، ومملک على ملکه وبلاده

  شد اینجا فیل نماد فرّه شاهی است.همانطور که ملاحظه 

  . پرنده شکاري10

کند که بین شاهین و رابطه مهمی دارد، مهر یشت هم بیان می» فرّه«ایزد مهر با مفهوم 

 اند، فقط وقتی بهشود که تیرهایی که با پر شاهین ساخته شدهارتباط وجود دارد و بیان می»مهر«

ي نشانده تیرها ،»مهر«شود که و در ادامه گفته می )362.(صخشنود باشد» مهر«رسند که هدف می
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ارتباط » فرّه«نیز با مفهوم » ورِثِرْغَنَه«یا » بهرام«. ایزد )377.(صبخشدمی»اَشَونَان«ه به پر شاهین، ب

 ،غن تندترینوارِ .)73.ص،1383،برگی(نگرددآشکار می»غنَوارِ«بار به صورت مرغ  نیهفتم دارد و او

ا بده دمان، یرهاند. سپمیسبک پروازترین است. تنها اوست که خود را از تیر پران  و بلند پروازان

پري از «به زردشت گوید که براي امان از جادوي بدخواهان مزدا ااهور .شهپر آراسته به پرواز درآید

. دپر جادویی دشمن را ناچیز کن ا آنو ب ساودو آن را بر تن خود ب دبزرگ شهپر بجوی» وارِغنَ«مرغ 

در  هکسی که استخوانی یا پري از این مرغ دلیر با خود داشته باشد، هیچ مرد توانایی او را از جا ب

ن آ بسیار بخشد. »هفرّ«پناه دهد و بزرگواري و  ه اونتواند برد و نتواند کشت. آن پر مرغکان مرغ ب

 اهورا مزدااز ي دشمنان پر با اوست، همگان از او هراسانند؛ همان سان که همهاین کس که 

جمشید،  »هفرّ«سه بار . در زامیاد یشت گفته شده است که )438و434ص. صشت،یبیمناکند(بهرام 

غرر « تیبنابر روا. )491و490ص. صبه بیرون شتافت( »غنَوارِ«هان به کالبد مرغ نگَجم پسر ویوَ

. گزنفون گوید که وقتی کوروش و )133.،صی(ثعالبه بودشد هیآرش از بال عقاب ته ریپر ت »ریالس

 شد و انیدر سمت راست اردو نما یعقاب ،در حال گفت و گو بودند رانیا ی مرزکیدر نزد هیکمبوج

. )45.صخود را مسألت نمودند( قیو توف يروزیکرده و پ شیرا ستا انیخدا وآنها کرد تیآنها را هدا

 آنر عقابی تیزپر ب و خرگوشی از تل خاك بیرون جست ،ارمنستان بود مرزکوروش در بار دیگر وقتی 

ه ، آن گاه رو بنمودگرفت. کوروش این واقعه را به فال نیک گرفت، شکر خدا  شفرود آمد و در چنگال

خود کلاه ).67.ص(»خدا بشارت داد که شکار نیکویی خواهیم داشت«یاران خود کرد و گفت: 

درفش کوروش عقابی از زر ناب که بر و  )187.ص(ته استداشپر عقابی نیز آبراداتاس سردار کوروش 

این علامت درفش جنگی پادشاهان  و و پرهاي بزرگش را از همه سو گسترده بود بودنیزه بلندي 

 با اهوره مزدا ،است ستادهیا وشیدار، ستونیب يدر سنگ نوشته. )194و193ص. ص(بودپارس 

بر سر و در دست راست  یتاج ي کهمرغ شکار يپا دو بال وي بادم و ادرون حلقه ،گشوده يهابال

هر در تصویر مُ) و 193و86ص. ،ص1382،لوکوك(کندیم شکشیو آن را به شاه پ ردادحلقه سلطنت 

و اهوره مزدا با دو بال و پاي  به شیري زده است کمان، او روي ارابه، تیري از ي داریوشسه زبانه

. همانطور که در بخش قبل بیان شد طبري روایت کند )202.،ص1382،لوکوكبالا است( در عقاب

ژده براي شیرویه فرستاده بود تا به او م »بازیاأبیض«پرنده شکاري سفیدي  پادشاه هند» فرمیشا«که 

  پادشاهی دهد.
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  . شجاعت11

در  يشکوهمند یبار به صورت مرد جنگ نیدهمکه با فرّه در ارتباط نزدیک است،  بهرام

آن بوده  یمقام شاه يستهیبا ان،یرانیا یاجتماع يهادر آراء و آرمان. )73.ص،1383،برگی(ندیآیم

پادشاهان . )92و91،ص1399یی،باشد(مجتبا افتهیدر شخص شاه تحقق  ياریاست که کمالات رزم

 يهاهارتو م يریگرفتند تا ثابت کنند که به سبب دلیسپاه قرار م جلويهنگام جنگها در  یساسان

 يها و ساغرهااست. شاهان در نقش برجسته شانشامل حال انیدارند و الطاف خدا یانیک هفرّ ،ینظام

. طبري درباره خسروپرویز گوید که )244ص،1378سهوفر،یاند(وخود را رزمنده نشان داده ن،یمیس

ازهمه شاهان پارسی در شجاعت برتربود، و چنانکه گویند هیچ پادشاهى در قدرت و پیروزى مانند او

 بطشا، ملوکهم أشد من کان«ه همین جهت او را پرویز گفتند که به معنى پیروز است باو نبود. 

 و زوالکنو الأموال والنصروالظفروجمع والنجدة البأس من -فیماذکر -وبلغ غورا، وأبعدهم رأیا، وأنفذهم

: العربیۀب تفسیره و أبرویز، سمی ولذلک منه، أکثر لملک یتهیأ مالم إیاه الدهر مساعفۀ و القدر مساعدة

پهلوانی، که در جنگ با تیري شابه شاه ي بهرام چوبین سردار ایرانی داراي فرّه طبري درباره. »المظفر

إن «ترکان را کشت، ولی در زمان خسروپرویز مدعی پادشاهی شد، گوید که داراي شجاعت بود 

. اما شجاعت )177-175ص،2،جم1967ي،(طبر»المارق بهرام قد أظلنا ومعه الشجاعۀ والنجدة

سه جنگاور بسیار چابک و دلیر ترك  ،او شجاعانه در دفاع از خودشود که خسروپرویز چنین بیان می

 تهمفروسی فی بهم لایعدل لأتراك وجوها من نفر ثلاثۀ فیهم کان«کشد را که به او حمله کردند می

 دعا و زأبروی وقف البیات لیلۀ من الغد فلماکان أبرویز قتل لبهرام قدجعلوا أحد، الأتراك من وشدتهم

 بیده قتلهمف برویز إلیهمأ فخرج الأتراك، من الثلاثۀ النفر قصده علیه، فتثاقلوا بهرام حرب إلى الناس

 م1967ي،طبر (»فلما رآه الأتراك الثلاثۀ قصدوه، فقتلهم بیده أبرویز«و همچنین » واحدا واحدا

  .)178و176،ص2،ج

  . نیکی و راستی12

اش . او حتی در چهره)490صشت،یادی(زامجمشید بعد از گناه از او جدا شد» فرّه«که اوستا گوید 

و او را به سبب جمالش چنین  ،عنى شعاعی» جمشید«در » شید«مند بود و طبق روایت طبريفرهّ

 ،م1967ي،(طبر »الشیذ معناه عندهم الشعاع، لقبوه بذلک فیما زعموا لجماله« لقب دادند

 م1967ي،طبر »(إنه طغى وبغى«؛ اماّ طبري گوید که جمشید وقتی مرتکب گناه شد  )174.،ص1ج

» بهاء و عزّ« یکلمات عرب ي، طبر»فقد مکانه بهاءه وعزه«، فرهّ ایزدي از او جدا گشت، )178.،ص1،ج
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ه وتخلت عن«. بعد از گناهش، فرشتگان خداوند از او جدا شدند کندیم انیب »فرّه«ه عنوان معادل را ب

ي پایان کار . طبري درباره)176،ص1،ج م1967ي،طبر (»الملائکۀ الذین کان االله أمرهم بسیاسۀ امره

؛ تکرد و به تخت نشس يارذگتاج ابتدا که در مدائنخسرو گوید که او ستم کرد. خسروپرویز نیز می

جلس ملک، وفتتوج بتاج ال«است ریخچون مشروعیت و فرّه شاهی با او بود، گفت که روش او نیکی و 

وإن «و پدرش را دادگر خواند » على سریره، وقال: إن من ملتنا إیثار البر، ومن رأینا العمل بالخیر

 فعلیکم«مندي او مستلزم اطاعت مردم بودپس مشروعیتّ و فرّه». قاضیا عادلا مهرمز أبانا کان لک

عمرك االله أیها « کردی گناهیب رفت، اظهارپدرش  حتی خسرو وقتی نزد». بلزوم السمع والطاعۀ

 زیوپر و کرد قیاو را تصدگناهی بیو هرمز » الملک! إنک تعلم أنی بريء مما أتى إلیک المنافقون

اش پس پرویز در آغاز پادشاهی». فأنا خلیفتک وطوع یدك«فروتنانه گفت که تسلیم پدرش است 

الناس  تملیک«ند رفتیپذبه دلیل داشتن فرّه شاهی به پادشاهی را  اومردم درستکار و فرّهمند است و 

. اما بهرام چوبین، خسرو )177.،ص2،ج م1967ي،طبر »(والناس یدعون له«او دعا کردند  يبرا و »إیاه

 ،»یا بن الزانیۀ المربى فی خیام الأکراد!«کند تا مشروعیت او را زیر سوال برد زاده خطاب میرا روسپی

، هدفش تاکید بر )178.ص،2،ج م1967ي،طبر(نیاي من است» منوچهر«اسخ داد که وقتی پرویز پ

انتقال فرّه شاهی از پیشدادیان به ساسانیان و خود اوست. وقتی بهرام چوبین در مدائن بر تخت 

کان کلهم منصرفا «گذاري کرد، چون فرّه شاهی نداشت، مردم از او رویگردان بودند نشست و تاج

  .)179.،ص2،ج م1967ي،طبر »(رام جلس على سریر الملک وتتوج وانقاد له الناس خوفاأن به، إلا عنه

هاي اش و رابطه آن با گناهان و بديي دور شــدن فرّه از خســروپرویز در پایان پادشــاهیدرباره

ــپاه وي، طبري ســخن گوید. هرقل امپراتور روم بعد از دیدن غارت، کشــتار، ویرانی و بی حرمتی س

و یکي نخســروپرویز، نزد خدا ناله کرد. پس خوابی را چند مرتبه دید که مردي درشت اندام با جامه

و شــخصی آمد و آن مرد را از جایگاهش انداخت و به هرقل گفت او را به دست تو  در بالا نشــســته

بکى إلى االله وتضرع إلیه وسأله أن ینقذه وأهل مملکته من جنود فارس، فرأى فی منامه رجلا «دادم

ل لک الرجضــخم الجثۀ رفیع المجلس، علیه بزة، قائما فی ناحیۀ عنه، فدخل علیهما داخل، فألقى ذ

ي سوره 6تا  1 و همچنین طبري گوید که آیات» عن مجلسه، وقال لهرقل: إنی قد أسلمته فی یدك

ــاره ــدهروم درب ــان ي وع ــن زم ــی ــم ــه ه ــوط ب ــرب ــران م ــر ای ــروزي روم ب ــی ــی پ ــه ي ال

امور،  در موفقیتها و ولایت ،ى مالفراواناز  پرویزخسرو . زیرا)184و182ص،2،جم1967ي،(طبراست

وکان کسرى قد طغى لکثرة ما «حسادت ورزید اموال مردم  بهغرور و حریص شد، م ى کرد وسرکش
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ــاعده من الأمور، ورزق  قد جمع من الأموال وأنواع الجوهر والأمتعۀ والکراع وافتتح من بلاد العدو، وس

 بهخراج را  اخذو » من مؤاتاته، وبطر، وشره شرها فاسدا، وحسد الناس على ما فی أیدیهم من الأموال

فرخزاذ بن سمی، فسام الناس سوء العذاب، «نمودستم  آزار وکه مردم را  سپرد فرخزاد پســر ســمى

وظلمهم واعتدى علیهم، وغصــبهم أموالهم فی غیر حله، بســبب بقایا الخراج، واســتفســدهم بذلک، 

خسرو مردم را خوار شمرد و سرکشی و جسارت وي نسبت به خدا به آنجا ». وضــیق علیهم المعاش

وإن کسرى «که به زادان فروخ ســالار نگهبانان امر کرد تا ســی و شش هزار زندانی را بکشد رســید 

احتقر الناس، واســتخف بما لا یســتخف به الملک الرشــید الحازم، وبلغ من عتوه وجرأته على االله أنه 

ـــجن من  -یقال له: زاذان فروخ -أمر رجلا کــان على حرس بــابــه الخــاص أن یقتل کل مقید فی س

ـــجونــه ـــتۀ وثلاثین ألفاس ـــوا، فبلغوا س . وقتی )216و215ص. ص،2،ج م1967ي،طبر (»، فــأحص

 ردارکخدا بود که کیفر  يارادهاین گفت که  خســروپرویز زندانی شــد، شــیرویه در پیامی به پدرش

هاي سپس گناهان و ستم ،»ولکن االله قضاها علیک جزاء منه لک بسیئ أعمالک«بازگردد و ابه  شبد

فتب إلى االله من «ا از خدطلب بخشش و  ،توبه کند بهو او را دعوت می ،شمردبر می گوناگون وي را

ـــطلاح »قریــب، وأنب إلیه حتى نأمر فیک بأمرنا ـــرو در زندان اص مجد «. طبري اینجا در کلام خس

أن مجد الملوك قد صار عند السوق، «را روایت کند، که اشــاره به ســقوط فرّه شاهی دارد » الملوك

ـــ ـــیر إلى من لیس من أهل المملکۀوأنــا قــد س  (»لبنا الملک، وأنه لا یلبث فی أیدي عقبنا أن یص

خواهد از مشروعیت . خســروپرویز در پاســخ به شیرویه وقتی می)221-219ص،2،ج م1967ي،طبر

ــتخود دفاع نماید بیان می مع أنه قد بلغ بحمد «کند که در مقابل خداوند و مردم گناهی نکرده اس

إصلاحنا أنفسنا ونیتنا فیما بیننا وبین االله وبیننا وبین أهل ملتنا ودیننا، وبیننا وبینک  االله ونعمته من

و حتی مدد الهی را پشـــتیبان خود » وبین معشـــر أبنائنا ما لیس لنا فی شـــیء من ذلک تقصـــیر

ستکاري راو د ».صفا لنا الملک، واستحکم لنا أمره، ودفعنا بعون االله عن رعیتنا البلاء والآفات«داندمی

ـــاهان فرّه ،کند بههمانند می و دادگري خود را ـــدادي و کیانی ش جیومرت إلى أن ملک «مند پیش

بشــتاســب، کانوا یدبرون ملکهم بالمعدلۀ، ولم یزالوا من لدن بشتاسب إلى أن ملکنا یدبرونه بمعدلۀ، 

 راندن، آنطور که حتی یاري خدا براي )224-222ص. ص،2،ج م1967ي،طبر »(معهــا ورع الــدین

ــمنان ــبان نیمروز »بعد عون االله«با او بود  دش ــاه فاذوس ــتن مردانش ــرو، کش . از گناهان دیگر خس

  .)228و227ص. ص،2،ج م1967ي،طبر(بود
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  . خرد13

اهورا  .)222،ص1388،د(زنرداره میاحرص نگشهوت و دیو » آز«آدمی را از تهاجم  »هفرّ«، خرد

مند  هفریدم که از ستور برخوردار، خوب رمه، توانگر و فرّآایرانی را  همن فرّ«: گویدمی مزدا به زرتشت

 هاش ».کوبدباست، خرد نیک آفریده و دارایی خوب فراهم آمده بخشد؛ آز را در هم شکند و دشمن را

 هفرّو  )487.شت،صیبان آکیانی( هفرّ .)481.شت،صیدارد(اشتاد میرا ارزانی  هي خرد و فرّهمه

. همچنین )497و494ص. شت،صیادی(زامشودستایش می یده ناگرفتنی با زبان خردنیرومند مزداآفر

ثریت . )499.شت،صیادی(زامارتباط دارد فرزندان تواناي دانا و فرزندان نیک باهوش با مزدا آفریده هفرّ

فرهّ آسرونان . بندهش بیان کند که )875.داد،صیخردمند و فرّه مند بود(وند ،نخستین پزشک

در مینوي خرد، وجود فرّه که هم معناي  ).109.است(ص شانیا بایی همواره دانا رای؛ زندرداناگرفتنی 

در دینکرد ششم از خرد و هنر در کنار و  )68.گردد(صبا بخت است، منجر به خردمندي و دانایی می

 ص،1392،ییرفخرای(م رین چیزها براي مردمان یاد شده استمقام بهتخیم در  و دینفرّه، 

  :ي فرّه و خرد سخن گویدنیز از رابطهفردوسی . )175و115ص.

  به کژي گرایید و نابخرديایزدي        بر او تیره شد فرهّ

  پدید آمد و رایت بخردي            ز بالاي او فره ایزدي 

  ه و بخردي      بیابی تو بادافره ایزديز تو دور شد فرّ

تدبیر و دور  درپارســی  پادشــاهانکه او از همه  دیگو زیخســروپروآغاز پادشــاهی درباره  يطبر

ـــى  ــدیش ـــکــ« ر بــودبــرتــان ــــد مــلــوکــهــم بــطش ــا، وأبعــدهم  ا،ان مــن أش وأنــفــذهــم رأی

ـــد و فرّه از او )176.،ص2،جم1967ي،طبر»(غورا ـــاهی که مرتکب گناهانی ش ؛ امــا در پــایان پادش

 و ریمردم را تحق» ازمالملک الرشید الح« ركیدانا و زخردمند، پادشاه  کیبرخلاف  رویگردان شــد،

را  انیفرمان داد که همه زندان و را بر آنها مســلط کرد یفرخان زاد پســر ســم ،بزرگان را زبون نمود

أحد ذلک احتقاره « را بکشد انیاز جنگ هرقل و روم انیارآن که مصمم بود همه فر دیگربکشند و 

ی علیهم، والثالث أمره بقتل من إیاهم، وتصــغیره عظماءهم. والثانی تســلیط العلج فرخان زاد بن سم

ـــرفوا إلیه من قبل هرقل والروم ـــجن، والرابع إجمــاعــه على قتــل الفــل الذین انص  »(کــان فی الس

دهد، ابتدا به افول و یمپاســـخ  هیرویبه فرزندش شـــ . وقتی در زندان)216.،ص2،ج م1967ي،طبر

دیگر نمادهاي فرّه، یعنی تخت و فرش کند؛ جایی که نماد فرهّ میوه بهِ، از ی اشاره میفرّه شاه انیپا

خسرو افتادن بِه را از بالاي تخت به پایین خاك را نشان سقوط فرّه ، خســرو افتاد و به خاك غلطید
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أن مجد الملوك «گردد داند، تا حدي که فرّه از خاندان او و مخصوصا شیرویه هم دور میشاهی می

لا یلبث فی أیدي عقبنا أن یصیر إلى من لیس من قد صــار عند الســوق، وأنا قد سلبنا الملک، وأنه 

، خسرو بر جدایی فرّه شاهی از شیرویه با بیان کوتاهی )221.،ص2ج، م1967ي،طبر (»أهل المملکۀ

ها أی«؛»أیها القصــیر العمر القلیل العلم«کند با عبارات وي تاکید می» کم خردي«عمر و مخصــوصــا 

ـــنیعکبجهالتک «؛»العــازب العقــل، العــدیم العلم ـــوء ص  »اعلم أیها الجاهل«و» وعزوب عقلک، وس

و  »تدبیر الملک«کند که . خســرو در زندان از خود دفاع می)225و222ص. ،ص2،جم1967ي،طبر(

إلى أن ملک بشــتاســب، کانوا  جیومرت«خرد شــاهی او همانند تدبیر پادشــاهان ایران باســتان بود 

 »إلى أن ملکنا یدبرونه بمعدلۀ، معها ورع الدین یدبرون ملکهم بالمعدلۀ، ولم یزالوا من لدن بشتاسب

ـــیرویــه گویــد کــه ـــل إن کنت عدیم عقل وعلم وأدب« دخرد و دانش و ادب نــدار و بــه ش  »(فس

فی کل کلام «کند خرد و نادان خطاب میو شـــیرویه را بی )224و223ص. ،ص2،ج م1967ي،طبر

  .)225.،ص2،ج م1967ي،طبر (»اعلم أیها الجاهل«کند و بر جهل او تاکید می» یتکلم بجهل

  . میوه به14ِ

ه موبد موبدان به شاتوسط  ،که در روز مهرگان ییهاشکشیپ انیشائول شاکد در مطبق دیدگاه 

 و زمزمهدعا  هاپیشکشبر  یشتتزر انیاست. روحان بوده زین »بِه وهیم«د، شیم میتقد یساسان

ط توس زیشدن خسرو پرو یداستان مشهور زندان ی دربِه و پادشاه انیم نیخواندند. ارتباط نمادیم

پدرش  هیرویش یکند که وقتینقل م يطبر. )Shaked,PP. 82-85(گرددآشکار می هیرویپسرش ش

دیباى  شبرد. خسرو بر سه روک زیاو را سوى خسرو پرو امیشیرویه پ يکرد، فرستاده یرا زندان

 3»بهِ زرد«خسروانى زربفت نشسته که بر فرش ابریشم بود و بر سه بالش زربفت تکیه داده بود و یک 

یده وکان ب« را دید چهار زانو نشست و بِه را بر بالش نهاد فرستادهو کاملا گرد به دست داشت و چون 

انت السفرجلۀ التی ک جالسا ووضع بعسفرجلۀ صفراء شدیدة الاستدارة فلما عاین اسفاذ جشنس، تر

افتاد.  ه خاكبه فرش و از فرش هم ب هاکشاز روى آن روان شد و از رو؛ امّا بِه »بیده على تکأته

 ه را دور کندکه بِ و گفت اشاره کرد نمود؛ ولی خسرو پاك شو با آستین برداشت آن را فرستاده

دة التی کانت علیها، بامتلاء فتدحرجت من أعلى الوسائد الثلاث لشدة استدارتها واملساس الوسا«

حشوها إلى أعلى تلک الأنماط الثلاثۀ، ومن النمط إلى البساط، ولم تلبث على البساط أن تدحرجت 

                                                 
3. gelbe Quitte (noldke, p. 367) 
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ها اسفاذ جشنس فمسحها بکمه، وذهب لیضعها بین  فتناول راب،إلى الأرض، ووقعت بعیدا متلطخه بت

ى، فوضعها اسفاذ جشنس عند طرف البساط یدي کسرى، فأشار إلیه أن ینحیها عنه، وقال له: اعزبها عن

ه وقتى رو بسرنوشت تمثیل کار سخن آورد که  سپس درو  نمود شهیاند یخسرو اندک». إلى الأرض

ى، ثم قال فنکس کسر«گردد تدبیر، مدبر ن ارو به اقبال دارد ب وقتیو  گرددتدبیر، مقبل ن اادبار دارد ب

أقبل أعیت الحیلۀ فی الإدبار به، وهذان الأمران  اقبال به، وإذمتمثلا: الأمر إذا أدبر فاتت الحیلۀ فی الإ

  ». متداولان على ذهاب الحیل فیهما

ه بِ ؛ زیرادهدو سرانجام کار خبر مى فرستادهگفت که افتادن و خاك آلود شدن بِه از پیام  سپس

که نشان خیر است از بالا به زیر افتاد و بر فرش نماند و به زمین افتاد و دور شد و به خاك بیالود و 

ه و ب ازتبار خسرو بروداز روى فال دلیل است که شوکت شاهان به دست عوام افتاد و پادشاهى  نای

طها حیث سقطت، إنه قد کان من تدحرج هذه السفرجلۀ وسقو« نباشد پارسکسى رسد که از مردم 

وتلطخها بالتراب وهو عندنا کالإخبار لنا بما حملت من الرسالۀ، وما أنتم عاملون به وعاقبته، فإن 

الخیر، سقطت من علو إلى سفل، ثم لم تلبث على مفرشنا أن سقطت إلى  تأویلهاالسفرجلۀ التی 

مجد الملوك قد صار عند الأرض، ووقعت بعیدا متلطخۀ بتراب، وذلک منها دلیل فی حال الطیرة: أن 

السوق، وأنا قد سلبنا الملک، وأنه لا یلبث فی أیدي عقبنا أن یصیر إلى من لیس من أهل 

از » فرّه شاهی«طبري اینجا براي اشاره به مفهوم  ).221و220ص. ،ص2م،ج1967،يطبر»(المملکۀ

ز به ا وهیم يندمهفرّ یشائول شاکد معتقد است که حتکند. استفاده می» مجد الملوك«اصطلاح 

ه.ق وقتی  104کند که در سال طبري روایت میشد و ی منتقل دربار خلافت اسلام ی، بهدربار ساسان

). 18.،ص7،جم1967،يرطب(عمر بن هبیرة، مسلم بن سعید را والی خراسان کرد بهی در دست داشت

 هیداد و او سه تا را به معاو امبریبه پ »بهمیوه «چهار  ابی طالبجعفر بن  ي نیز روایت کند کهذربلا

أَهدَْى جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ لرَِسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ « ایب دارمیداد و گفت در بهشت با آنها به د

  .)127.،ص5،ج1996بلاذري،(»ۀِأَرْبعََ سَفَرجَْلاتٍ فَأَعطَْى مُعَاویَِۀَ مِنهْنَُّ ثَلاثاً وقََالَ: الْقَنِی بِهنَِّ فیِ الْجَنَّ

  . بخت، شوم و پیشگویی15

ــا» فــرّه«مــعــنــاي لــغــوي  ــه هم »نــیکبختی«و)220.،ص1388،زنــر»(بــخــت« ب نزدیــک  ب

ـــتنــد ـــتائی و پهلوي،  .)42.ص،1368،نلزی(ههس ـــته  به هم» فرّه«و »اقبال«در ادبیــات اوس وابس

بخت «مفهوم  جیبه تدر» فرّه« )p. 2,3,75(ي هارولد بیلی. به گفته)156،ص1913(بهار،هســـتند
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داراي مفهوم  »هفرّ«. به مرور ).103ص،1399یی،را به خود گرفته است(مجتبا» ســعادت«و  4»کین

 دیآیبر م يپهلو يهااز نوشته. )24،صيگردید(فرا» بخت شــاهی«و به ویژه » بخت«و » پیروزي«

که  رسدیبه نظر م. )156.،ص1391است(بهار، افتهیبرابر  ییبا بخت معنا یساسان يکه فرّه در دوره

یادگار «در متن  رایشده، و مؤثر بوده است، زشــناخته يامرکاملا بزرگمهر  زمانبخت در  يکارســاز

ــندیاز او م »بزرگمهر ــد، به بخت  زیآن چ: «پرس ــتکه به مردمان رس : دیگوی، م»به کنش؟ ای اس

 نیترنیازمند ار» بدبخت دروند شیدرو«گاه ؛ آن»بخت و کنش هر دو همانند تن و جان هســـتند«

. در متن )132و131ص. ص،ي(متون پهلوشماردیم انیآدم نیتررا بدبخت» دروند آگاهنید«کس و 

شود که به هیچ کس افسوس مکنید(مسخره نیز گفته می» اي چند از آذربادمارسپندانواژه«پهلوي 

 يمتون پهلو((بدبخت) و نفرین شــده گرددمکنید)، چه مرد افســوســگر، افســوس بر شــود، بی فرّه 

ـــیــد  خرد ينویاز م . دانــا)182ص، ـــته) پرس کــه کدام توانگر را فرخ و کدام را بدفرّه (بخت برگش

را از کوشــش درســت فراهم کرده، فرخِّ و آن که از  شیکه توانگر یپاســخ داد کســ او؟ دانســتدیبا

توســط » بخت«و » فرّه. «)67.صد(شــمر دیبدفرّه (بخت برگشــته) با ،فراهم کرده اســت ینادرســت

ـــیر بابکان نقل می ـــگویی بود. در کارنامه اردش ـــود که منجمان قابل پیش دانایان و از » اردوان«ش

. پرسید هفتان (هفت ستاره) و دوازده دهان (دوازده برج) و روش ستارگان ه اوضاعاخترشماران دربار

ه و ستاره ي هرمزد (مشتري) باز به بالاترین گفت که نیازکان (ستارگان دنباله دار) افتاد بزرگ آنان

ـــیر اختر اقتران دارند و به  ـــیده و از بهرام (مریخ) و ناهید به جانب هفت اورنگ و ش (اوج) خود رس

 دوبارهد و سر کدخدا را بکشد و کیهان را شوچنین نماید که پادشــاهی نو پیدا  وهرمزد یاري دهند 

خدایی آورد. سردار دیگر فالگیران نیز گفت چنین پیداست که هرمزد بنده که از امروز تا سه  تکبه 

و ا ،اردشیر باز گفت ان را نزدسخن آن یروز از خداوندش بگریزد به بزرگی و پادشــاهی رســد. کنیزک

نداخت و زمان ا ويبزرگ اخترشماران را خواست،  و،براي یافتن ا ردوانا نهاد. گریختن ياندیشه نیز

ــه روز ــه روز بود که د، دیگر گرفته نمیاورا نگیرن گفت اگر تا س ــود. در طی همین س د نما »هبرّ«ش

  .)185-180ص. صکیانی به اردشیر رسید( »هفرّ«

،ص 166.،ص 129.،ص116.ص ،109.(صچنین است که در یسنه هات» فرّه«رابطه ستارگان با 

 )634.(صي بزرگو سی روزه )591.(صنیایش، پنج )482.ص(، اشتادیشت)330ص(، تیریشت)193.

                                                 
4.good fortune 
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 و آب در اوست يتخمه مند ارتباط دارد؛ زیراشود. او با آب فرهّمی شیه مند ستافرّ» تشتر«ستاره 

ي تاثیر . در مینوي خرد درباره)331.شت،صیریت(تازدمی »فراخ کرت« يایدر يشتابان به سو

 دور کردن دیو، پري، دروج و جادو آمده است که ستارگان بر افزایش آب، گیاه، زمین، دام،مردمانو

و  يمندبهره ياست و همه شدهمندتر دانسته هجمندتر و فرّرا ،بهتر ،مهتر »شتریت«ينخست ستاره 

شود که وقتی ستارگان ناآمیزنده . در بندهش گفته می)66-65ص. صاست( شتریرفاه جهان از راه ت

بهدین مزدیسنان پیرامون آسمان را بدان پایه نگهداشت. آن  يکردند، فرّه منینبرد را با اهر نیدهم

و  )326.ص(. در ماه یشت)67.،ص1395دادگی،(ستارگان با (اباختران) به نبرد ایستادند تا فرجام

است. در دوره ساسانی منجمان با بررسی اوضاع  »هفرّ«آمده که ماه نیز داراي  )110.ص(بندهش

ز گفته بودند که یکى ا پرویزمنجمان به خسروکردند. بینی میستارگان وجود بخت و فرهّ را پیش

که ویرانى ایوان و انقراض پادشاهى به دست وى باشد و نشان وى  (یزدگرد) ردوپسران تو پسرى بیا

 به مندرباره او است که  یهمان شوم درباره او گفت که خسرو و ست که نقصى در پیکر داردا آن

. اینجا )218و217ص. ،ص2،جم1967ي،طبر»(م، الذي أخبرت عنهإن هذا المشئو«اند هخبر داد

و  »فرّه«منجمان تباهی فرّه شاهی را در دوره یزدگرد پیش بینی کردند. در باب نزدیکی معنایی 

همین دلیل او را هیچ پادشاهى در یارى بخت مانند خسروپرویز نبود، به طبري گوید که » بخت«

 منه، کثرأ لملک یتهیأ مالم إیاه الدهر مساعفۀ و القدر مساعدة«ت پرویز گفتند که به معناى پیروز اس

در روایت طبري از . )176،ص2ج، م1967ي،طبر (»المظفر: بالعربیۀ وتفسیره أبرویز، سمی ولذلک

 شودیبرقرار م وندیبخت و اقبال پ ،فرهّ نیب ،به خاك خسرو از تخت ینماد فرّه شاه »هبِ«وهیم سقوط

آلود  و سقوط و خاك» الأمر إذا أدبر فاتت الحیلۀ فی الإقبال به، وإذا أقبل أعیت الحیلۀ فی الإدبار به«

 »یفرّه شاه«، به فال بد سقوط »الخیر أویلهافإن السفرجلۀ التی ت«است  ریبه را که نشان خ وهیشدن م

 م1967ي،طبر »(عند السوق وذلک منها دلیل فی حال الطیرة: أن مجد الملوك قد صار« دهدیمپیوند 

 ،. به شیرویه که بعد از قتل پدر و برادرانش به بیماري مبتلا شد و از دنیا خوشی ندید)221،ص2ج،

فرهّی ارتباط دارد؛ زیرا ؛ واژه مشئوم به بی»وکان مشئوما على آل ساسان«شود گفته می» مشئوم«

حملک الحرص على «ا نافرجام خواندند پوران و آزرمیدخت وقتی او را سرزنش کردند، پادشاهی او ر

سپس او تاج نشان فرّه شاهی را ». وارتکبت المحارم!«به خاطر ارتکاب گناهان بزرگ ، »ملک لا یتم

هاي دیگر شومی و بی از نشانه ، وو دچار غم شدیدي گشت» ورمى بالتاج عن رأسه«خت ااز سر اند

. نولدکه )229.ص،2ج، م1967ي،طبر (»أیامهوإن الطاعون فشا فی «فرّهی او شیوع طاعون بود 
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هاي رفتن فرّه و شکستن شاهی خسروپرویز در متن عربی تاریخ طبري، را با لغت آلمانی بدبختی نشانه

  . فردوسی نیز درباره نزدیکی معناي فرهّ و بخت گوید:)P. 307(ترجمه کرده است 5و بدشانسی

  لشکر و گنج با تاج و تخت یهم   داد و بخت   یترا فرّه زدانیچو 

  نتیجه گیري

فرّه ایزدي مفهوم بسیار مهمی در پادشاهی ایران باستان بوده است. مشروعیتّ شاه در میان مردم 

ناشی از داشتن فرّه شاهی بوده است. محمد بن جریر طبري مورخ و مفسر بزرگ و متقدمی است که 

است. طبري در بخش ایران باستان خود درباره هر دو اثر تاریخی و تفسیري وي مرجع سایرین بوده 

ي ساسانی و تاریخ نامهسخن گفته است؛ زیرا در منابع مورد استفاده وي شامل خداي» فرّه«مفهوم 

اما تاکنون هیچ یک از محققان ایرانی و  است.ی این مفهوم روایت شده ابن الکلب عربی و غیر ایرانی

د. طبري در بازگو کردن پادشاهی خسرو پرویز به کمک منابع انغیر ایرانی به این مسأله نپرداخته

ایرانی و غیر ایرانی خود، به نمادها و نمودهاي گوناگون فرهّ شاهی اشاره کرده است. این نمادها و 

نمودها در حیواناتی چون فیل، شاهین، میوه به، اشیائی چون: دستمال، پرده شاهی، درفش شاهی، 

ر طبیعت چون کوه، آب و باد، بناهاي بزرگ و باشکوه ایوان مدائن و بند عصا و زینت شاهی، در عناص

 و فرهّبخت و نمود آخر، مفهوم شجاعت ی و خرد، راست هاي فردي چونها و خصلتدجله، و ویژگی

در ایران باستان این است که او به احتمال » فرّه«اهمیت بررسی و درك آشنایی طبري با مفهوم  است.

را با مفاهیم اسلامی » فرّه شاهی«تاثیر آن، مخصوصا در تفسیر قرآن خود مفهوم بسیار قوي تحت 

سازي نموده است و دانستن خلفاي عباسی، معادل سازي و شبیه» خلیفۀ االله فی الأرض«همچون 

  این گونه مشروعیتّ الهی و سیاسی به آنها بخشیده است.

  منابع فارسی

 رانیانجمن ا ن،ی، انتشارات معژاله آموزگار قیترجمه و تحق .ش)1382( وینیژ پیلینامه، ف رافیارداو

 .رانیفرانسه در ا یشناس

  انتشارات مروارید. .ش)1387تحقیق جلیل دوستخواه( اوستا،

، ترجمه دکتر محمد مقدم، موسسه انتشارات تاریخ شاهنشاهی هخامنشی .ش)1378اومستد، آلبرت(

  .امیرکبیر

                                                 
5. unglück 
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  .ابی، ترجمه مهدي سمسار، انتشارات زرامپراتوري هخامنشیانتاریخ  .ش)1378(پی یربریان، 

، به کوشش تاریخ بلعمی، تصحیح محمد تقی بهار (ملک الشعراء) .ش)1353، ابوعلی محمد(بلعمی

  محمد پروین گنابادي، تهران، زوّار.

 .، نشر آگهپژوهشی در اساطیر ایران .ش)1391بهار، مهرداد(

  .دانشگاه تهران ،تاریخ سکه .ش)1394بیانی، ملکه ملک زاده(

  .رانیفرهنگ ا ادیانتشارات بن، 145-85تعلیقات مینوي خرد، ص .ش)1354تفضلی، احمد(

  نشر نقره. ،ی، ترجمه محمد فضائلرهمیخبار الملوك الفرس و سالاغرر  .ش)1368ابومنصور( ،یثعالب

  .، تهران، توسبندهش، گزارش مهرداد بهار .ش)1395(فرنبغ ،یدادگ

 نیاخبار افراد بشر، مقدمه استاد جلال الد یف ریالس بیحب خیتار ،ینیحس نیالد اثیغ ر،یخواندام

  .امیتهران، انتشارات خ ،ییهما

  .، ترجمه تیمور قادري، انتشارات مهتابطلوع و غروب زردشتی گري .ش)1388زنر، آر سی(

  هوستون، نشر میرك.، فرهّ ایزدي در آئین پادشاهی ایران باستان .م)2005ابوالعلاء( سودآور،

  .ثاقب فر، ققنوس یمرتض ترجمه، تا اسلام یزردشت رانیاز ا .ش)1384شاکد، شائول(

ت ، مطالعا»يقرن دوم تا ششم هجر یقرآن ریدر تفاس »فهیخل«واژه  ریتفس« .)1401شاورانی، مسعود(

  .58، شماره 18تقریبی مذاهب اسلامی، دوره 

  .25، پژوهشنامه ادیان، شماره »آموزه خلیفۀ االله در اسلاممروري بر « .)1398شاورانی، مسعود(

ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران، انتشارات  ،تارخ الرسل و الملوك .ش)1375(ریمحمد بن جر ،يطبر

  اساطیر.

  .مسعود رجب نیا، سروش ترجمه ،عصر زرین فرهنگ ایران .ش)1375فراي، ریچارد(

: کومس.  …و نینوش نیا. برتلس، عبدالحس یوگنینگرِ  رِ ی، زشاهنامه .)1960-71فردوسی، ابوالقاسم(

  ي.علوم اتحاد شورو اکادمی

، ، تهراننسب یفتوحاحمد به کوشش آثار ملوك العجم، یالمعجم ف .ش)1383قزوینی، شرف الدین(

  ی.انجمن آثار و مفاخر فرهنگ

  کتاب.، دنیاي به اهتمام محمد جواد مشکور .ش)1369(کارنامه اردشیر بابکان

  .معاصر يصدا ،یاسمیدیترجمه رش ،انیدر زمان ساسان رانیا .ش)1385کریستین سن، آرتور(

  .، ترجمه ذبیح االله صفا، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتابکیانیان .ش)1355آرتور( سن، نیستیکر
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انتشارات دانشگاه  االله صفا، حی، ترجمه ذبمیقد رانیدر ا یمزداپرست .ش)1345کریستین سن، آرتور(

  تهران.

  .نشر بهجت ،یاسرار، ترجمه هاشم رض ،ییترایپر رمز و راز م نییآ .ش)1380کومن، فرانتس(

  ی.فرهنگ یتهران، انتشارات علم خ،ی، ترجمه رضا مشاکوروش نامه.ش)1383(گزنفون

ژاله آموزگار، نشر  رنظریز ،یخلخال لایترجمه ناز ،یهخامنش يها بهیکت.ش)1382لوکوك، پی یر(

  .فرزان

  .به کوشش جاماسب آسانا، ترجمه سعید عریان، تهران، کتابخانه ملی .ش)1371(متون پهلوي

، به کوشش شهر زیباي افلاطون و شهریاري آرمانی در ایران باستان .ش)1399(مجتبایی، فتح االله

  ، هرمس.محمدرضا عدلی

وم انسانی و مطالعات تهران، پژوهشگاه عل، ششم نکردید یبررس.ش)1392(مهشید میرفخرایی،

  .فرهنگی

  .رانیفرهنگ ا ادیانتشارات بن ،یترجمه احمد تفضل .ش)1354مینوي خرد(

  .، کلاله خاورتهران بهار، يملک الشعرا حیو القصص، به تصح خیمجمل التوار

پژوهشگاه  اب،یترجمه عباس زر ،انیو عرب ها در زمان ساسان انیرانیا خیتار.ش)1388(نولدکه، تئودور

  .یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان

دانشگاه باهنر  ،ينجم آباد نیالد فیس ترجمه، باستان رانیا يها نید.ش)1383(نیبرگ، ساموئل

  .کرمان

  .ثاقب فر، ققنوس یمرتضترجمه ، باستان رانیا .ش)1378(، یوزفسهوفریو

  .ر چشمهنش ،یآموزگار و احمد تفضل يژاله  يترجمه  ،رانیا ریشناخت اساط .ش)1368(هینلز، جان

  منابع عربی

  .دار المعارفمصر،  ،تارخ الرسل و الملوك .م)1967(طبري، محمد بن جریر

  .ق إبراهیم الأبیاري، دار الکتاب العربییحقلت، االعلوم حیمفات .ابوعبدااللهخوارزمی، 

تحقیق: سهیل زکار وریاض الزرکلی، ال، جمل من أنساب الأشراف .م)1996(بلاذري، احمد بن یحیی

   .ار الفکرد بیروت،

  ، پاریس، زوتنبرگغرر الاخبار الملوك الفرس و سیرهمثعالبی، ابومنصور، 
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